
   
 
 
 
 
 

لاگرلوف  قيصرِ پرتغالِ سلما: ي اوردِ اندوه او بر چهرهگَ: ستاراي است از هفت جمجموعهيا مخمل سرخ رو
هايي تكه ي كوتزي بر مبنايتأملي كوتاه بر رسوايي: ي حيرانيهاي دوگانهرمزگان ،ي باختيناز منظرِ نظريه

 زيگموند ي اينگمار برگمان از منظرشنبهكي ي بچهنگاهي به: مخمل سرخ رويا ،دلوز و گتاريضد اديپ از 
-قحطي ،ي رمان گئورك لوكاچي نظريهپيرمرد و درياي ارنست همينگوي در آينه: موجِ مرگ دوست فرويد،

:  اندوهزير بارانِ خدايانِنگاهي به وقتِ تقصيرِ محمدرضا كاتب از چشمِ رولان بارت، : ؟ي صبح چرا است
نيم نگاهي از : سوداي سفرِ بيبرهوت بازي ،ي ارسطوي ائوريپيدس با توجه به نظريهآنگاهي كوتاه به مده

  .چشم نورتروپ فراي به من تا صبح بيدارمِ جعفرِ مدرس صادقي
از خوانشِ  برآمده كمان باشند؛اي از يك رنگين تكهاند كه اين هدف نوشته شدهستارها بهاين جي همه   

. هفت رمان از هفت منظر  
 رولان بارت، باختين،ميخاييل :  استپرداز محك بوده يك نظريهي انديشه»تماميت«  در سه جستار  

 در يك جستار  گئورك لوكاچ،ارسطو،تاري، فليكس گ ژيل دلوز و:  يك كتاب در سه جستارزيگموند فرويد،
.نورتروپ فراي: ستار يك جتنها  
قال انت عنوانزير به  سرانجام، اما اين نام، شده بودن برگزيدهااين كتاب نخست نام يك برگ از هزاربراي    

  از بسياران كوچكيكمان رنگينن؛ا يك برگ است از هزار كتاباين: چنان باقي است هم حكايت.داده شد
  تلاشي است براي فهمِ معناي ديگري از هر اثر خوانشاند؛ كهسمانِ ما نشسته بر آ شايدي كهكمانرنگين
. سرگردان استرگ كه در هزاران ب انسانز وجودِ اايقاره  


